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دانند معناي اين  برند، بسیاري نمی کار می را به« داري سرمايه»کنیم که شمار اندکی از مردم اصطلاح  ما در دورانی زندگی می

ندارند که سرشت دستگاهمند ترين تصوري از اين امر  تري از مردم کوچک اصطلاح چیست و حتی شمار بسیار بیش

ي معاصر و  توان کسانی را يافت که بدانند مقولات اقتصادي در جامعه سختی می داري و سازوکارش چیست و سرآخر، به سرمايه

ها و  نگري جانبه توان به برخی يک کنند. در چنین اوضاع و احوالی می ي اين امور چه نقشی ايفا می در تلاش ما براي فهم همه

دارانه را در مرکز  ويژه سرشت دستگاهمندش، و مقولات اقتصاد سرمايه داري را، به اي که سرمايه هاي هر مکتب فکري گويی گزافه

اش،  ي اغماض نگريست. بررسی من از ديالکتیک دستگاهمند نیز چه در روايت ژاپنی دهد، به ديده توجه و کار خويش قرار می

ي انتقاداتی که درپی خواهند آمد، هر اندازه  رو همه گیرد. از اين و چنین نگاهی صورت میاش، در پرت چه آمريکايی و چه اروپايی

 .جويانه نگريسته شوند ي مسالمت نظر آيند، بايد به ديده که تند و تیز به

شمندان پردازد که تنی چند از اندي اي از روش ديالکتیکی مارکس می به تفسیر ويژه« ديالکتیک دستگاهمند»بحث من پیرامون 

ي مارکسیسم است،  ي آثار اين استادان درباره ي همه ي من نه دربرگیرنده نظر دارند. بنابراين نوشته سوسیالیست در آن اشتراک

اي متفاوت ــ  ي ديدگاه مشترک آنها ــ ولو هريک به نحو و شیوه اند، بلکه تنها درباره ي ديالکتیک نوشته نه حتی آنچه درباره

ع است. اگر فقط ملاک داوري را اداي سهم اين انديشمندان در مبحث ديالکتیک دستگاهمند قرار دهیم، نسبت به اين موضو

 و تونی اسمیت (Chris Arthur)، کريس آرتور(Robert Albritton) ، رابرت آلبريتون(Tom Sekine)ترين اينان تام سکین  مهم

(Tony Smith)  موردتوجه بوده استاند و در اين نوشته آثار اين افراد است که. 

 :ي محوري خلاصه کرد توان در سه ايده کند، می تفسیري را که ديالکتیک دستگاهمند از مارکس عرضه می

                                                 
شهرت يافته است، مطالعاتی که امیدوارم برخی از نتايج آن را  (Systematic Dialectics) «ديالکتیک دستگاهمند»ي آنچه به  ام درباره  در جريان مطالعات انتقادي :یادداشت مترجم1

رقص »، که بخشی از کتاب خواندنی او تحت عنوان «ديالکتیک دستگاهمند»برخوردم در نقد   (Bertell Ollman)ي کوتاهی از برتل اولمن  زودي دراختیار علاقمندان قرار دهم، به نوشته به

را متنی بسیار فشرده و مفید در تعريف   هاي اولمن در اين نوشته موافق نیستم، آن ي ديدگاه که با همه است. با آن (Dance of Dialectic: Steps in Marx´s Method) «ديالکتیک

، به پیروي از استاد اديب سلطانی، از ترکیب  systematicي کنم. به عنوان معادل واژه ارزيابی می« ديالکتیک دستگاهمند»هاي نقدي ژرف و گسترده از ديدگاه  نقاط عزيمت و چارچوب

، «مند»ترجمه کرد؛ اما در ترکیبش با پسوند « نظام»توان به  را می System ي بديهی است که واژه بهتر است.« مند نظام»نظرم از ترکیب )عربی/ فارسی(  ام که به استفاده کرده «دستگاهمند»

 (.تر آمد. )ک.خ نظرم يکدست به« دستگاه»

  



 بازنمايیِتقريب، منحصراً( ناظر است بر راه و روشی که مارکس در  منحصراً )يا به« روش ديالکتیکی مارکس»که:  اين (1

ترين و شايد تنها جايی که مارکس از اين راه و روش  مهم :که اين  (2کار بسته است؛  داري به دريافتش از اقتصاد سیاسی سرمايه

سازد که مارکس  که: اين راه و روش، ساختمانی منطقی ـ مقولی را می ( و بالاخره اين3است؛  کاپیتالاستفاده کرده، جلد يکم 

 .تتمامی از هگل گرفته اس به

ي نخستین نهفته است، صورت  ي تالی از راه حلِ تضادي کلیدي که در معناي مقوله در اين منطق، گذار از يک مقوله به مقوله

ي مقدم بر  اي بیافريند که معنايش تضاد موجود در مقوله ي تازه تواند حل شود که مقوله گیرد. اين تضاد تنها زمانی می می

ي مقولات قابلیت آنرا ندارند که چنین نقشی را ايفا کنند و بنابراين  کند. طبیعی است که همه یانگیزد و فعال م خويش را برمی

، «کالا»افکند: تضاد کلیدي  داري درمی اي را براي بررسی مقولات اصلی اقتصاد سیاسی سرمايه اين راه و روش، طرح نظام ويژه

طور تا به  شود؛ و همین حل می« سرمايه»با معرفی و گذار به  ،«پول»شود؛ تضاد کلیدي  حل می« پول»با معرفی و گذار به 

کند که  يا مشخصی حرکت می آخر. با اين روايت، مارکس از مقولات مجرد يا ساده با تعینات محدود به سوي مقولات پیچیده 

آفرينی که مارکس را قادر  داري است. علاوه براين، همان منطقِ مفهوم ي سرمايه ي غناي کامل جامعه دهنده معنايشان بازتاب

ايم و نه به  جا آمده داري را بازتولید کند، اينک )ولو در نگاه به عقب، يعنی جايی که ما از آن سازد روابط اساسی نظام سرمايه می

د و بر کار می هاي ضروري هر يک از مقولاتی را که به فرض سازد تا پیش خواهیم برويم( او را قادر می جلو، يعنی جايی که می

رسد که هر  نظر می ي يک کل لازمند، عرضه کند. بنابراين، به داري به مثابه ي مقولاتی را که براي کل نظام سرمايه شايد همه

ي کار بازتاب  اي که در پايان و در نتیجه در اين بازنمايی ضرورتاً تالی گام پیشین است و ضرورتِ تعامل اجتماعی پیچیده گامی 

 .ي آن ساخته شده است وسیله آفرينی نیست که به تر از منطقِ مفهوم کم وجه هیچ يابد، به می

شان رفت،  ها که نام ويژه آن ــ مترجم{، به ديالکتیک جديد و اقتصاد سیاسیديگر نويسندگان اين مجموعه }اشاره به کتاب 

جا مايلم بر اين نکته تأکید کنم  ر ايني اين منطق مفهومی بحث خواهند کرد. اما پیش از پرداختن به نقد، د تفصیل در باره به

ندارم. همچنین، اهمیتی را که اين روش  کاپیتالترين ترديدي در اين راه و روش بازنمايی مارکس در جلد يکم  که من کوچک

ي نسبتاً  ي شیوه داري را به مثابه ويژه از اين زاويه که او سرمايه يابی به هدف کارش داشت، به نزد مارکس براي دست

يابند، انکار  اش بازتاب می کرد که منطق متمايزش در تعامل مقولات اقتصادي اساسی خودمختاري از تولید مشخص می

( آيا ديالکتیک دستگاهمند يگانه روش بازنمايی است که مارکس در جلد 1مانند:  کنم. با اين حال سه سؤال عمده باقی می نمی

( آيا معقول است که 3تر از همه(:  ي مارکس در آثار ديگرش کدامند؟ )و مهم ارائه هاي ( روش2کار گرفته است؟  به کاپیتاليکم 

رسانی به مارکس در  ما روش ديالکتیکی مارکس را فقط به امر بازنمايی محدود کنیم؟ به عبارت ديگر، نقش ديالکتیک در ياري

 ؟و ديگر آثارش عرضه شده، چیست کاپیتاليابی به دريافت متمايزش که در  دست

ي روابط ديالکتیکی بین مقولات بنیادي  براي من بديهی است که هدف مارکس چیزي وراي عرضه کاپیتالدر نگاه به جلد يکم 

تواند شامل موارد زير باشد: دريدن صورتک ايدئولوژي بورژوايی  اي از اين اهداف می ي خلاصه اقتصاد سیاسی بوده است. سیاهه

ها و منشأهاي  داري در روابط اجتماعی بیگانه؛ نشان دادن سرچشمه هاي اقتصاد سرمايه هگرايان(؛ نمايش ريش )و ايدئولوژي

ي طبقاتی و خیزش آگاهی طبقاتی  اش براي تحول به کمونیسم؛ نمودار کردن مبارزه داري در انباشت بدوي و بالقوگی سرمايه

ن راه و روش ربط چندانی به دستگاه مفهومیِ منطق هگل اند و اي ي اين اهداف نیازمند راه و روشی براي بازنمايی کارگران. همه

هايی باشد که بنا به نظر داعیان ديالکتیک دستگاهمند )که چنین  تواند شامل بخش می کاپیتالندارد. بدين ترتیب جلد يکم 

 .اهمیت عظیمی هم براي سرشت و هم نظم اين اثر قائلند(، خیلی صاف و ساده به اين کتاب تعلق ندارند



ي ارزش و ارزش مبادله ضرورتی  ي جوهر ارزش( به هنگام بحث درباره عنوان نمونه، پرداختن به مبحث کار )به مثابهبه 

داند؛ اما مارکس اين مورد را  کار را خطاي مارکس می هم اين (Tom Sekine) مفهومی يا مقولی ندارد. از همین رو تام سکین

پرسم:  ( دوباره می1نگذشته که ده صفحه بدان اختصاص داده است.) کاپیتالع دانست که هنوز سه صفحه از شرو چنان مهم می

اش دارد، چرا مارکس اين همه به مبحث روزانه کار توجه نشان  سازي نظمی خطی و رو به جلو در منطق مقوله کاپیتالاگر 

یک دستگاهمند سخن بگويیم، بايد دهد؟ اين مبحث چه جايی در دستگاه مقولاتش دارد؟ اما اگر بخواهیم از زبان ديالکت می

به  کاپیتالترين حرام کردن وقت از سوي مارکس آنجايی است که بیش از صد صفحه را در پايان جلد اول  بگويیم که بزرگ

تواند جايگزين  که مثلاً کمونیسم می داري، يا اين انباشت بدوي اختصاص داده است. از نگاه ديالکتیک دستگاهمند تاريخ سرمايه

گونه بوده است، اموري  اش چه داري در کشورهاي مختلف يا مراحل گوناگون توسعه که سازوکار سرمايه داري شود يا اين ايهسرم

براي اين چیزها جايی ندارد. اما واقعیت  کاپیتالنظر کرد. دستگاه مفهومیِ  خوبی صرف ها به از آن کاپیتالتوان در  زائدند که می

ي آنچه  پیدا کرد؛ نه تنها اين امور، بلکه مباحث انتقادي ديگري درباره کاپیتالچیزها جايی در اين است که مارکس براي اين 

نظر  داري رخ خواهد داد. بدين ترتیب، به واقع در جهان واقعی سرمايه رخ داده است، آنچه در حال رخ دادن است و آنچه به

گري از بازنمايی که در خدمت اهداف ديگري است، نشأت گرفته از راه و روش دي کاپیتالرسد جا دادن اين امور در مباحث  می

 .باشد

ي گزينش راه و روشی ديگر و  نظر من نماينده وجود دارد که به کاپیتالکم دو مبحث بسیار مهم ديگر در جلد يکم  دست

 گروندريسهاي در  ي بیگانگی که نقش عمده متفاوت با آن چیزي است که ديالکتیک دستگاهمند مدنظر دارد. يکم، نظريه

است؛ اين   (1867) کاپیتالي  کند، متنی مفصل که مارکس براي تعیین تکلیف با افکار خود نوشته و شالوده ايفا می  (1858)

شود.  جانبه عمدتاً در بحث مربوط به بتوارگی کالاها معرفی می ندرت مطرح و نهايتاً در شکل و روابطی يک به کاپیتالنظريه در 

اي که اين تعريف دال برآنهاست  ي معانی شده است، با همه مطرح شده، همواره کارِ بیگانه کاپیتالهر جا در تحلیل  دوم، کار که

ي اشکال ارزش نیز( دانست. درست به همین دلیل است که  را همیشه مترادف با برابريِ کار و ارزش )و بنابراين همه و بايد آن

کند. بنابراين حذف  که ذکري از ارزش مبادله به میان آيد، طرح می پیش از آن مارکس کار را مقدم به مبحث ارزش و حتی

ــ برخلاف نظر آلتوسر و چند تنی ديگر ــ نمايانگر تغییري در ديد مارکس نیست، بلکه  کاپیتالي بیگانگی از  کامل نظريه

اش را  و کاربست  رو که درک يد از آني تغییري در راه و روش او در طرح اقتصاد سیاسی دستگاهمند خويش است؛ شا نشانه

ي کمتر از واژگان مرتبط با ديالکتیک در  رسد که تصمیم مارکس مبنی بر استفاده نظر می به .تر کند براي کارگران آسان

 .، با هدف همانندي اتخاذ شده استگروندريسه، در مقايسه با کاپیتال

سادگی قادر نیست براي بسیاري از تصمیمات  ي اهمیتش، به همه رغم توان گفت که ديالکتیک دستگاهمند، به سرانجام می

هستند،  کاپیتالها که ناظر بر محتواي جلد يکم  ها که ناظر بر شکل و چه آن ، چه آنکاپیتالاستراتژيک اتخاذ شده در 

شود که مارکس  به چیزي که نیست، قربانی همان خطري می کاپیتالتوضیحی بدهد. درواقع ديالکتیک دستگاهمند در تبديل 

تا منش  …پس از اين ضرورت خواهد يافت»شود:  يادآور می جا که  شناخته و هشدارش را داده بود؛ آن کاپیتالخود در پايان 

« ت است، تصحی  شود.صرف و ديالکتیک بین اين مقولا که گويا بحث بر سر تعیناتِ مفهومی  آلیستی بازنمايی مبنی بر اين ايده

(2) 

  



 راهکارهای گوناگون بازنمایی نزد مارکس

مشکل دومی که من با ديالکتیک دستگاهمند دارم اين است که اين ديدگاه ــ بسته به اينکه کدام نويسنده مورد نظرمان باشد 

ي آثار،  ي ارائه که نحوه ند، در حالیک داند يا کمابیش به اين اثر منحصر می می کاپیتالــ خود را يا فقط منحصر به جلد يکم 

ي آثار مارکس پاسخ داده شود. موضوع کار مارکس آنقدر عظیم و پیچیده بود و دشواريِ  معضلی است که بايد در مورد همه

لبته اش بود. ا ي دايمی ي آنها همیشه دغدغه ي ارائه قدر بزرگ بود که مسئله کردن تفسیرهايش آن مهار آن و قابل فهم و اقناعی

تر و  اند با مطالبی که مفصل ي آثار مارکس مهم است که مابین قطعاتی که به مناسبت خاصی نوشته شده در رويکرد به مجموعه

هاي مربوط به مسائل ديگر و تا حدي،  نشده، آثار مربوط به اقتصاد سیاسی و نوشته شده و چاپ ترند، بین آثار چاپ شده تنقی 

تناسب بر کار بازنمايی در آثار  هاي مختلف زمانی تمايز قائل شويم. هر يک ازاين تمايزاتْ به رههاي مربوط به دو بین نوشته

 .مارکس تأثیر خود را دارد

توانیم بسیاري از اين  هاي دستگاهمند مارکس در اقتصاد سیاسی است، عجالتاً می مادام که موضوع اصلی مورد توجه ما نوشته

اش  ي ارائه ي شیوه م. بنابراين در نگاه به آثار اقتصادي مارکس در مجموع، نکات ذيل دربارهها را ناديده بگیري بندي تقسیم

ترين اجزاي آنها  برداشتن از، و روشنی افکندن بر، روابطی است که مهم   ( تلاش اصلی پرده1خورند:  چشم می نحوي آشکار به به

هايش آمده است، اين  ها و يادداشت ناگون کار مارکس، دستنوشتههاي گو گونه که در برنامه ( همان2واسطه عیان نیستند؛  بی

کند. اين را  که از کجا شروع کند يا تأکید را بر کجا بگذارد، عوض می ي اين ( مارکس بارها نظرش را درباره3کار ناتمام است؛ 

 سهمی در نقد اقتصاد سیاسی ، درپیتالکادر « آغازهاي غلط»هايی که براي کارش داشته، بلکه انواع  توان نه تنها در برنامه می

فقر ديد؛ و اگر قرار باشد يک گام ديگر به عقب برگرديم، در  گروندريسهاش به اين اثر و به  ي منتشر نشده«مقدمه»در  (1859)

و در چاپ دوم  کاپیتالي فرانسوي  تجديدنظرهاي اساسی مارکس در ترجمه .(1851) مزدي و سرمايه کارو  (1846) فلسفه

داشت )و به دلیل مرگش متوقف ماند(، همه و همه  کاپیتالهايی که براي بازبینی مجدد  ي برنامه علاوه لمانی جلد يکم بهآ

( هر 4توان قائل بود.  هايش نمی ي انديشه اي را براي ارائه شده دلايلی آشکار بر اين امرند که به هیچ وجه شکل قطعی و تمام

هر  (5اندازهاي گوناگون، شکل تبارز و کارکرد متفاوتی دارند.  اند، از چشم کار مارکس شدهاي که وارد  يک از موضوعات اصلی

يک از اين موضوعات در جريان تکوين خود، چه انداموار/ دستگاهمند و چه از حیث تاريخی به اشکال گوناگونی به تصور 

نیستی آينده براساس انکشاف تضادهاي ي کمو ( از هر فرصتی براي طراحی وجوه جامعه6اند.  درآمده و تعقیب شده

گیرند  داري و دفاع از آن همان اندازه موردتوجه انتقادي قرار می ( اشکال بدفهمی از سرمايه7داري استفاده شده است.  سرمايه

با مخلوط ( در سراسر کار، ما 8داران است.  داري و کردارهاي خودِ سرمايه هاي سرمايه که شرايط و اوضاع و احوالی که شالوده

شان با مقولات و مفاهیمی سروکار داريم که از  داري و آمیزش شان در دنیاي واقعی سرمايه اي از رويدادها و چندوچون پیچیده

آيد که مارکس نه منحصراً  ي اين ملاحظات که ذکر شد، برمی کنیم. از همه ها به اين روابط و شرايط فکر می طريق آن

(، a systematic Dialectician) ماعی تجربی است و نه فقط يک پیرو ديالکتیکی دستگاهمندي علوم اجت دانشمندي در حوزه

آمیزد، دشوار نخواهد بود ببینیم که او  هم می گونه اين دو را به يابیم که او چه يکی ديگري را منتفی کند؛ اگر ما در  نحوي که به

 .هاست هردوي آن

توان در  ي مارکس در سراسر آثارش پیرامون اقتصاد سیاسی غلبه دارند، می رائهي ا طرحی خلاصه از اشکالی را که بر شیوه

کنش  ي میان درباره سهمی در نقد اقتصاد سیاسیاش به  ي منتشر نشده«مقدمه»اي پیدا کرد که مارکس به  همان چند صفحه

(. ما 3اشاره کرديم() 5و  4و  1ي بین تولید، توزيع، مبادله و مصرف اختصاص داده است )و ما به موارد مذکور در نکات  پیچیده

اند، بلکه هر يک  هاي ضروريِ يکديگر با هم مرتبط شرط ي پیش مثابه تنها به آموزيم که هر يک از اين فرايندها، نه جا می در اين



ــ ولو  (version)ي خويش، هر يک جلوه و روايتی  ي درونی با فرايند همسايه هی از ديگري نیز هست؛ و از طريق اين رابطهوج

گاه  کنش بین اين فرايندها، آن ي میان شان را دربرگرفته است. مارکس در ارائه سويه ــ نیز هستند از آن کل واحدي که همه يک

ي اين امکانات استفاده کرده است. حتی فراتر از اين،  کند، از همه به ديگران و به کل نگاه می انداز هر يک که به نوبت از چشم

کار مورد استفاده  آمیزيِ روابطی که موضوع کارش هستند، معانی مقولاتی را که براي اين هم انعطاف مارکس در گستراندن يا به

ي ديدگاهش و براي ما در فهم اين  جدي براي خود او در ارائه قرار داده چنان کش و قوس داده است که اين امر به مشکلی

ي  روست؛ همان چیزي که ويلفردو پارتو در گفته مقولات مبدل شده است. هر شاگرد کوشاي مارکس با اين دشواري روبه

(. 4« )موش راتوان پرنده را ديد، هم  اند، هم در آن می گفته هاي مارکس همچون خفاش»معروفش اينطور بیان کرده است: 

هاي ديگر مورد بررسی  کند، در بخش کاري می گونه میزان روابطی را که موضوع کارش هستند دست که مارکس دقیقاً چه اين

خواهم روشن کنم که کاري  جا فقط می است ــ مترجم{ در اين رقص ديالکتیکهاي ديگر کتاب  گیرد. }اشاره به بخش قرار می

 .ثیر اين کار را بر معانیِ مقولاتش نشان دهمکند همین است و تأ که او می

، مقايسه کرد که هماره در بندِ نقشِ نو زدن و پیرايش کارش بر شاهکار گمناممارکس زمانی حالت خود را با قهرمان اثر بالزاک، 

لافارگ، داماد مارکس و تنها طور که پل  (. اما همان5چه را که دربرابر چشمِ دل ديده است، بیافريند ) ي نقاشی بود تا آن پرده

براي رونمايی کل جهان کارش، »هاي خويش  گويد، مارکس هرگز از تلاش کسی که مارکس اثري را به او تقديم کرده است، می

ها و  ي از نو آغازکردن ( از همین رو، همه6رضايت کامل نداشت.)« اش و در کنش و واکنش مستمرش ي چندگانگی در همه

هاي دوباره به اجزاء از طرق مختلف،  بخشی اندازهاي گوناگون و سامان ها از چشم ، همگی ناشی از بازنگريتجديدنظرهاي مکرر

اي است در فروکاستنِ راهکارهاي متنوع  رفته هستند. در اين پرتو اگر بنگريم، ديالکتیک دستگاهمند تنها تلاش به کجراه

گر اين روش همان روشی باشد که در نمايش سرشت دستگاهمند بازنمايی نزد مارکس به تنها يک راه و يک روش؛ حتی ا

 .نقشی عمده ايفا کرده است کاپیتالداري در جلد يکم  ي تولید سرمايه شیوه

  

 روش دیالکتیکی مارکس در معنایی گسترده

افی است. انتقاد سوم قدر ک ي روش بازنمايی مارکس همین ي دعاويش درباره ي انتقادم به ديالکتیک دستگاهمند از زاويه درباره

تر من به ديالکتیک دستگاهمند اين است که در محدودکردن روش ديالکتیکی مارکس به تنها يکی از  مراتب جدي و به

 .رود آمیزي موضوعات، يعنی فقط به روش بازنمايی، راه خطا می هم هاي گوناگون کار او در به جلوه

به کمال » کاپیتالداري را در جلد يکم  د که گويی مارکس دريافتش از سرمايهآي نظر می از ديد انديشمندان اين نحله چنین به

 کاپیتالکه گويی در آنچه مارکس در جلد يکم  ؛ چنان«پیش رو نهاده است»را در اين اثر فقط  که آن ، نه اين«رسانده است

نظر من مارکس هرگز  ه او نیست. بهاي مختص ب برانگیز نیست، ناهنجار نیست، يا ديالکتیک ويژه نوشته، هیچ چیز مناقشه

ي پژوهشی که براي دريافت آن  داري، شیوه را بنويسد، هر آينه اگر درکش ازسرمايه کاپیتالتوانست اثري همچون جلد يکم  نمی

ست که بود. اما اين ادعا مستلزم آن ا اي از تفکر که بستر اين پژوهش بود، هم از پیش سراسر ديالکتیکی نمی کار بست و شیوه به

هايش در جلد  يی که مارکس براي نمايش برخی از ديدگاه  هاي مفهومی ما درکی از ديالکتیک را طراحی و ارائه کنیم که از قالب

 .کار بسته است، فراتر رود به کاپیتاليکم 

گونه  ت، اين است: چهروس ي انواع ديالکتیک ــ چه از آنِ مارکس، چه هر کس ديگر ــ با آن روبه اي که همه از ديد من، مسئله

ها، به کفايت انديشید. اين بدان معنی است که  کنش ي انواع میان ها و همه ي انواع دگرگونی ها، همه ي دگرگونی بايد درباره

دهد و کاري بس ساده و پیش پا افتاده  چه در جهان روي می کنش بخش اعظمی هستند از هر آن بپذيريم که دگرگونی و میان



ها را ناديده بگیريم، يا سرودمُش را ببريم يا حتی آشفته و ناهنجارش  کنش ها و میان بسیار مهم از اين دگرگونی است که اجزايی

« روش ديالکتیکی مارکس»چه  آن .سازيم؛ خبطی که پیامدهاي سخت و ناگوار براي ادراک ما و حتی براي زندگی ما دارد

ي کار اوست. به  کردن با اين مسئله و تأثیر آن بر موضوعی است که حوزه شود، عبارت از تلاش در دست و پنجه نرم نامیده می

ها در  کنش ها و میان ي آن دگرگونی وسیله کوشد به تر، روش ديالکتیکی راه و روشی است که مارکس می تعبیري عام

ي آن  . روش ديالکتیکی شامل همهداري را )و البته در جهانی فراتر از آن را نیز( به مهار انديشه درآورد و تبیین کند سرمايه

 .هايی است که مارکس با دستکاري فکري دراين واقعیت به قصد پژوهیدن و بازنمايی آن پیش گرفته است تلاش

يا جزء بهم پیوسته تقسیم کرد که درعین حال نمايانگر مراتب   خوبی به شش لحظه توان به روش ديالکتیکی مارکس را می

ويژه با عنايت به تغییر و  شناسی که با چیستی جهان واقعی سروکار دارد، به ( هستی1دين ترتیب: کاربست اين لحظات اند. ب

هاي  کنش دهد تا تغییرات و میان اش نظم می گونه مارکس به انديشه دهد چه شناسی که نشان می ( شناخت2کنش.  میان

خواهد بداند ــ با اتکا  چه را که می دارد تا آن برمی هاي مشخصی که مارکس ( پژوهش يا گام3موردنظرش را به کفايت دريابد. 

يابی به وضوح  ( بازسازي در انديشه )يا دست4ي پیشین انجام داده است ــ بیاموزد.  اي که در لحظه هاي فکري به دستکاري

و نه  4411هاي  وشتهدستني خود، انجام داد. )نه  ها براي استفاده ي آنچه مارکس با گردآوري نتايج پژوهش براي خود(؛ همه

هايی از اين مرحله از کار مارکس را به  براي انتشار عمومی نوشته نشده بودند و از همین رو آثاري هستند که جلوه گروندريسه

( نمايش يا بازنمايی؛ جايی که مارکس با 5تر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.(  دارند. )مرحله اي که کم ما عرضه می

اش از  کوشد دريافت ديالکتیکی ها عطف توجه دارند، می ي تفکر ديگران و سط  دانش آن هايی که به شیوه ز راه و روشاستفاده ا

( پراتیک، جايی 6گويد، متقاعد سازد.  ها را نسبت به آنچه می اش تبیین کند و آن شده را براي مخاطبان دستچین« ها واقعیت»

را دگرگون   کند، آن که به آن دست يافته است، کنشی آگاهانه در جهان را پیشه میکه مارکس بر مبناي آن سط  از روشنايی 

 .بخشد هنگام درکش را از جهان ژرفا می کند و هم سازد، آزمونش می می

رود، زيرا هر تلاشی  ها می کند، بلکه مکرراً به سراغ آن روشن است که مارکس اين شش مرحله را يکبار و براي همیشه طی نمی

ورزي  دادن به انديشه اش را براي سامان ي حقايق ديالکتیکی، و عمل براساس اين حقايق، قابلیت ريافت و عرضهدر د

بخشد. بنابراين کسی که  اي که ما بدان تعلق داريم، بهبود می وابسته هم تر در فرايندهاي به اش و کاوش فراتر و ژرف ديالکتیکی

يک مرحله  کردن مراحل ديگر، خود را فقط به حواسش جمع باشد که به قیمت قربانی ي ديالکتیک بنويسد بايد خواهد درباره می

گرفتن مراحل و  ي ديالکتیک ناشی از تمرکز بر يک مرحله نیست، بلکه از ناديده معضل نوشتن درباره .محدود و متمرکز نکند

شود حتی  و غیرديالکتیکی( موجب می شود، زيرا )خطاي ناديده گرفتن جزيی از کل، خطايی عمومی لحظات ديگر ناشی می

درستی  اي که موردتأکید و توجه قرار گرفته است، ــ به دلیل حذف روابط درونی و متقابلی که با لحظات ديگر دارد ــ به مرحله

 .کفايت فهمیده نشود و به

ن لحظات يا مراحل را، همانا هاي خود من در تبیین ديالکتیک، درست همانند پیروان ديالکتیک دستگاهمند، يکی از اي تلاش

ام اين لحظه را با لحظات ديگر پیوند زنم. من  کند، اما من همیشه کوشیده شناسی را، نسبت به لحظات ديگر ممتاز می شناخت

هاي ديگر نقش کلیدي دارد.  ي لحظه شناسی براي دريافت و کاراسازي همه گزينم، زيرا معتقدم شناخت شناسی را برمی شناخت

ي من، نیازمند  شناسی مدخلی است براي تبیین روش سراسري مارکس، زيرا آغازکردن با آن، به عقیده ن شناختبنابراي

جا مجالی مقتضی نیست که من تعبیرم را از  ها يا مراحل ديگر است. البته اين هاي کمتري نسبت به لحظه فرض پیش

ي تئوريکِ  ر و بسیار خلاصه از آن نشان دهم که شالودهوا خواهم با طرحی نمونه شناسی مارکس طرح کنم؛ تنها می شناخت

 .ام با ديالکتیک دستگاهمند چیست درک من در مخالفت اصلی



« امر مشخص واقعی»گويد: اين روش از  نحوي دستگاهمند کوشیده است روشش را تبیین کند می مارکس در تنها موردي که به

ي کل  )يعنی از راه واکاوي و تجزيه« فرايند انتزاع»کند و از طريق  اند( آغاز مینماي گونه که خود را به ما می )يعنی جهان، همان

« مشخص انديشیده»دهند( به  ي جهان را می و نهادن اين اجزاء در قالب واحدهاي ذهنی که به ما امکان فکرکردن درباره

ي  تواند همه کند می که مارکس احساس میقابل توجه است  .(7)رسد  )يعنی به کلی بازسازي شده و اينک به فهم درآمده( می

تر مورد توجه  نظر من، اين فرايند که تاکنون کم خلاصه کند. به« فرايند انتزاع»شود در  فرايندي را که به فهم چیزها منتهی می

شناسی  ختشناسی مارکس، نه تنها در پیوندي تنگاتنگ با عناصر ديگرِ شنا ي مرکزي شناخت و مطالعه قرار گرفته است، هسته

 .او، بلکه با کل مراتب و لحظات روش اوست

 هايی که طبیعت )و بنابراين جامعه نیز( کرد، اگر واحدها يا ياخته البته فرايند انتزاع نقشی کلیدي در روش مارکس ايفا نمی

بودند. مارکس با  ا میهايی ويژه، آشکار و با مرزهايی دقیق از يکديگر مجز خودي خود، يعنی در پاره شود، به بدان تقسیم می

کند  دهد ــ فرض می ي پیوندهاي درونی که از هگل گرفته است ــ و همیشه و همه جا هم به او ارجاع نمی کاربست فلسفه

هاي  نحوي ذهنی و به شیوه ها و وجوهِ آن را به توان جلوه واقعیتْ کلی باشد برخوردار از روابط و پیوندهاي درونی، کلی که می

ها يا اجزاء را از هم متمايز  هم آمیخت. قطعاً مرزهايی که اين پاره اي چندچهره و تودرتو به ابراين در قالب مجموعهمتنوع، و بن

هايی که آنها با يکديگر در جهان واقعی دارند، اما، به همان اندازه،  ها يا ناهمانندي اند بر همانندي کنند، به درجاتی مبتنی می

اند. حتی  گیرند، مهم اش صورت می کننده و مبتنی بر اهدافش، نیازهايش و علايق تخاب فرد انتزاعهايی که بنا به ان مرزگذاري

ي  اي که بنا به هدفی که پژوهشگر از پژوهش و عرضه هم رابطه اش با کل، آن تواند در راستاي رابطه فراتر از آن، هر جزء تنها می

 .دآن دارد، به قالب مفهوم درآيد و به نمايش نهاده شو

ناپذيرِ  ي اجتناب شناختی( فرايند انتزاع مقدمه مرز، بدبختانه نه در معناي سیاسی، بلکه هستی مرز )و بی در جهانی مطلقاً بی

شويم،  رو می مان با آن روبه حرکت درآوردن فرايند انديشیدن است. جهانی که ما از طريق ادراکات حسی نخستین گام در به

پذير نیست. ما قادريم تنها در قالب اجزاء، و به اجزايی از اين يا آن نوع، فکر کنیم. به همین  نسادگی ساما جهانی است که به

ــ يعنی دست « کردن دخل و تصرف»کردن را از طريق  کند و ما عمل انتزاع دلیل مارکس معتقد است که هر انسانی انتزاع می

يک زبان را فرا  آموزيم؛ مثلاً زمانی که يافتن می اجتماعیتمان ــ در جريان فرايند  به کنش زدن در فضاي زيستِ فرهنگی

 .گیريم می

ي فرايند  لحاظ فرهنگی متعین و ثمره هايشان را که واحدهايی به ها يافته سازي تمام شد، بسیاري از انسان گاه که کار تئوري آن

دهند. مارکس اما  ها را بازتاب می تناظرند و آنطور مطلق با عناصري در جهان واقعی م دانند که به هايی می اند، شناخت انتزاع

پذيرتر در کاربرد اين  مراتب انعطاف کند. مارکس، که از نقش فرايند انتزاع در انديشیدنش آگاه است، رفتاري به چنین نمی

ين نیز نیست که اند، و تنها ا کشد کاملاً متفاوت شناخت دارد. مسئله فقط اين نیست که مرزهايی که او براي تحديد شناخت می

هاي مشابه محتوي  شان، به نسبت آنچه مثلاً در مقولات ديگري با نام تري از فرايندها و روابط درونی هاي غنی او معمولاً دريافت

ي  شان را به اين يا آن جنبه ي شمول کند تا حوزه کند، بلکه اين است که او اين مقولات را مکرراً دگرگون می است، عرضه می

ي ريزِ اين مقولات گسترش دهد يا اين يا آن جنبه را حذف و منتفی کند. چنین است که مارکس  روابطِ شالودهديگر از 

هايی از کلی  هايی از يکديگر، يا جلوه ي جلوه ي فرايندهاي جداگانه، يا به مثابه تواند تولید، توزيع، مبادله و مصرف را به مثابه می

اند، دريابد )و بنابراين مورد پژوهش قرار دهد و ارائه نمايد(. همچنین بايد دانست که اين  ي آنها به آن متعلق تر که همه بزرگ

کند( است که در پسِ معانیِ مقولاتِ مارکس  شناسی روابط درونی، آن را ملزم و مجاز می شناسانه )که هستی پراتیک شناخت

 .کند مگین مینهفته است و بسیاري از پژوهشگران مارکسیسم را چنین پريشان و خش



 

 سه نوع انتزاع 

يا  ي عامیت؛ و پايگاه  ؛ مرتبه(Extension) کشد بر سه نوع اند: تعمیم مرزهايی که مارکس با فرايند انتزاعش در جهان واقعی می

تفاده هاي مهمی در ديالکتیک دستگاهمند دارند. انتزاع مارکس در اس ها دلالت ؛ و هر يک از اين(vantage point) جايگاه ناظر

يک واحد خاص در درون  کند که کند و هم در زمان؛ يعنی اين مرز هم تعیین می مکان( عمل می)از تعمیم، هم در فضا 

که زمان تکوين و تطوري که بخشی از موجوديت امروزش را  تعمیم يافته است و هم اين تا کجادستگاهی که به آن تعلق دارد، 

)با « انتزاعی»دهد که کالا را همچون چیزي  فرايند انتزاع است که به مارکس اجازه میاست. اين  قدر طول کشیده چهسازد،  می

)با چندين گونگی « انضمامی»ببیند، سپس سرمايه را همچون چیزي  کاپیتالتعداد بسیار اندکی از تعیناتش( در آغاز 

درستی تشخیص داده است ــ ابعاد  اهمند بهگونه که ديالکتیک دستگ ارزيابی کند، و در اين میان، موقتاً ــ همان تعیناتش(

 .شان متمرکز نمايد اش هستند حذف کند و از اين طريق خود را بر سرشت منطقی تاريخی مقولاتی را که مورداستفاده

را شان  ها و محصولات ي عامیت، کیفیت زندگی افراد، فعالیت گیرد، يعنی با مرتبه ي انتزاع که به کار می مارکس با دومین شیوه

هاي ديگر، کار خود را فقط بر  گرفتن زمان کند و با ناديده هاي ديگر جدا می اند، از زمان که محصول يک چارچوب زمانی ويژه

سرش  يک  هم روي سنجشگرِ مدرجی که اند، آن جا مرزها بین درجات عامیت کشیده شده کند. اين همین امور متمرکز می

گذاريم  گذارد و ما بر او يا آن تأثیر می يکتا. هر کس و هر چیز که بر ما تأثیر می ترين است و سر ديگرش امر منفرد و عام

ي طبقاتی  هزار سال گذشته(، جزيی است از جامعه 211تا  111کیفیاتی دارد که جزيی است از اوضاع و احوال زندگی بشري )

ي مدرن و جاري  ته(، جزيی است از مرحلهسال گذش 511تا  311داري ) هزار سال گذشته(، جزيی است ازسرمايه 11تا  5)

سال گذشته( و بالاخره جزيی است از اينجا و اکنون ما. اين کیفیات، ولو اغلب بنا به مقاصد گوناگون،  51تا  21داري ) سرمايه

سادگی مخدوش  تواند به طرق گوناگون در يکديگر تداخل و نفوذ دارند و مرزشان با ديگري می ها به اند. آن و مهم« واقعی»همه 

ي عامیت  ديد که جامعه را در مرتبه ي تولید ضروري می دارانه ي سرمايه ي سرشت دستگاهمند شیوه شود. مارکس براي مطالعه

داري  داري انتزاع کند و کیفیات ديگري را که متعلق به سطوح ديگرند و ممکن است در تصويري که او مختص سرمايه سرمايه

دوش کنند، ناديده بگیرد. ديالکتیک دستگاهمند با رجحان دادن به اين سط  از عامیت، تلاش را مخ داند تداخل و آن می

آمیزي شرايط و  کردن درهم دارانه و برجسته اي اساساً و مقدمتاً سرمايه ي جامعه ي مدرن به مثابه ي جامعه مارکس را براي عرضه

 .هدد ساز و کارهايی را که اين جامعه دارد، موردتأکید قرار می

اي از مناسبات تعیین  اي براي ديدبانی درون مجموعه يا پايگاهِ ناظر، نقطه ي انتزاع مارکس، يعنی انتزاع جايگاه  سومین شیوه

جا  اي که از آن شان کرد؛ نقطه ها انديشید و عرضه ي عناصر ديگر اين روابط پرداخت، به آن توان به نظاره جا می کند که از آن می

يا جنبه را تقلیل داد يا   هنگام اين يا آن وجه يا حرکت پرتو افکند و آن را به درخشش واداشت و هم  يا آن جلوهتوان بر اين  می

ي انتزاعیِ تعمیم، تعريف و متعین  ي پیوندهاي بین اين روابط که با کاربست شیوه حتی ناديده گرفت. در ضمن مجموعه

شود.  تر تعلق دارند، برخوردار می ها به دستگاهی بزرگ دهد آن ادراکی که نشان می ها و اند، از پايگاهی نیز براي نظاره بر آن شده

با کالا براي  کاپیتالاندازهاست. مارکس با آغاز کردن جلد يکم  بانیِ گوناگون، رقابتِ چشم هاي ديده جا مرز بین پايگاه در اين

آيد  ي پیچیده اي را که درپی می ي مجموعه توان همه می جا بیند که از آن اي تدارک می خود و خوانندگانش برج نظارت ويژه

داري از  ي تحلیل سرمايه توان گفت که ديالکتیک دستگاهمند در ارائه هم آمیخت. در نگاهی کلی می قطعه قطعه کرد و دوباره به

 .اي انجام داده است اين نظرگاه، کار شايسته



گیرند  هنگام و در کنش متقابل با يکديگر صورت می و برج نظارت ــ هم هاي انتزاع ــ تعمیم، سط  عامیت ي اين شیوه هر سه

ي هر  دهند. با اين تفاوت که، تصمیماتی که با ملاحظه اش را داشت نظم می و به جهانی که مارکس قصد مطالعه، فهم و عرضه

گیرد  کار می ي تعمیم به مارکس با شیوه شوند، غالباً با يکديگر فرق دارند. مثلاً، انتزاعاتی که يک از اين سه شیوه اتخاذ می

ي اجزايی تعريف کنند که  اند، به مثابه داري توانند بُعد اجتماعی طبقات را، که پیکريابی کارکردهاي اصلی اقتصاد سرمايه می

د راجع باشد بر توان می« سرمايه»تري از مقولات ديگري دارند که تنها به اين کارکردها دلالت دارند. بدين ترتیب،  معنايی غنی

ي طبقاتی را به  دهد که مبارزه دلالت کند بر کارگران. اين روش همچنین به مارکس امکان می« کار مزدي»داران و  سرمايه

ي  ي سرمايه با کار و نه به عنوان امري الصاقی و نه به عنوان نتیجه عنوان شرطی ابژکتیو/ سوبژکتیو در خودِ چارچوب رابطه

 .هاي درگیر، تحلیل کند تصمیمات ارادي طرف

ي اجزايی از واقعیت تاريخی  گیرند اغلب دربرگیرنده هاي زمانیِ روابطی که موردتحلیل قرار می به همین ترتیب انتزاع تعمیم

  آيد پیش نظر می چه به اند، و آن شان نیز هست. فرايند تکوين اين روابط، شامل مراحلی که پیموده هاي آينده شان و بالقوگی حال

ي  وهري و اساسی از واقعیت موجودشان است. نکته اين است که مقولات مارکس به مثابهرو داشته باشند، وجوهی ج

توانند با عمل انتزاع اغلب اجزاي ديگري يا حتی کلِ ديگري  اند و هم دستگاهمندند، اما می هاي واقعیت، هم شامل تاريخ بازتاب

ي ديالکتیک  رار دهند. بنابراين انتزاعات موردعلاقهرا حذف کنند تا از اين طريق جزء باقیمانده را در روشنايی بهتري ق

ي مارکسیسم سنتی براي  که انتزاعات موردعلاقه اند، در حالی داري دستگاهمند بهترين وسیله براي فهمِ سازوکار نظام سرمايه

داري  ه احتمالاً پس از سرمايهپردازند ک اي می ها به نوع جامعه مراتب بهترند، زيرا آن داري به تحلیل تکوينِ و تحول نظام سرمايه

 .توانیم کماکان ايفا کنیم ايم يا چه نقشی می که ما در اين میانه چه نقشی ايفا کرده خواهد آمد و به اين

طور عام متمرکز نیست، بلکه بر  داري به بندد تنها بر سرمايه ي سط  عامیت بکار می به همین گونه انتزاعی که مارکس به مثابه

ترين  گاه، به سطحی از شرط هستی انسانی )که عام ام نیز، و حتی گاه به داري مدرن نامیده ي طبقاتی و سرمايه عهچه من جام آن

داري  کنش بین روندهاي پويايی که سرمايه ترين امور( هم ناظر است. میان است( و به اموري که منفرد و يکتايند )يعنی خاص

کنند، نقش ويژه و بسیار مهمی در سه جلد  داري مدرن متمايز می رزش( را از سرمايههاي ا طور عام )عمدتاً تولید و دگرديسی به

ي خود وضعیت جاري  نوبه ها که به هاي تاريخیِ حل آن ي جامعه و فرصت بندي معضلات عمده کنند و در طبقه ايفا می کاپیتال

داري  صور کردن تحلیل مارکس به سط  سرمايهکنند، سهم ويژه و مهمی به عهده دارند. محدود و مح زندگی ما را تعريف می

داري مدرن )کاري که اغلب اقتصاددانان  کند( يا به سط  سرمايه طور عام )کاري که ديالکتیک دستگاهمند می به

ي کاملی از آنچه را که ما، نه تنها براي فهم، بلکه  کنند(، نیمه می "سازي جهانی"ي  شان به مقوله غیرمارکسیست با چسبیدن

 .کند اي تغییر جهان نیاز داريم، حذف میبر

که بخواهد چه  هاي مختلف، بسته به اين جا نیز انعطافش را با اختیارکردن پايگاه با استفاده از انتزاع پايگاه ناظر، مارکس در اين

ظرگاه کالا، دهد. ديالکتیک دستگاهمند به ن چیز را ببیند، بفهمد يا عرضه کند، در نقاط گوناگون روشش به ما نشان می

ماند و نظرگاه مقولات اقتصادي گوناگون ديگر را نیز  کند، مقید نمی را آغاز می کاپیتالجا جلد يکم  جايگاهی که مارکس از آن

گیرد.  داري را عرضه کنند، به خدمت می ي نظام سرمايه هم پیوسته آيند، تا سرشت به پیش می کاپیتالکه در منطق مقولات 

يابد که در  داند(، هرگز اين افتخار را نمی يا فعالیتی که مارکس آن را جوهر ارزش می  يعنی کار بیگانهي کار ) اما، مقوله

اند ــ يعنی  داري ديالکتیک دستگاهمند موردتوجه قرار گیرد. نتیجتاً فرايندهايی که مبداء و منشاء ظهور روابط بازار سرمايه

شوند. ولی همانطور که امیري باراکا  روشنی مطرح نمی رند ــ هرگز بهچیزهايی که نزد ديالکتیک دستگاهمند ارجحیت دا

(Amiri Baraka)  شکار، »}در اصل: « آفرينش، فرايند آفريدن است، نه آفريده.»نويس آمريکايی با درايت گفته است،  نمايشنامه



هايی که به  ولید سرمايه، همانا فعالیتــ مترجم{؛ يعنی: بیگانگی، استثمار و بازت« ي حیوانات نصب شده بر ديوار نیست کله

شان پیشکش ــ که در درون  شدن توانند از پايگاهی ديده شوند ــ فهمیده کنند نمی دارانه را تولید می طور دائمی شرايط سرمايه

ها با نگرش از گیرد که تن هايی را ناديده می نگرد، بصیرت ( کسی که از منظر نتايج می8ها قرار گرفته است.) نتايج اين پديده

ي جوهر ارزش به چیزي نیاز  اند. به عنوان نمونه، اگر ارزش، به مثابه يابی دست ي اين نتايج قابل منظر فرايندهاي ايجادکننده

هايی که ارزش در نزد  ي دگرديسی دهند، بنابراين همه شان، با تولید ارزش از دست می ي بیگانگی واسطه دارد که کارگران به

چه بر سر کارگران در  کند، بلکه سرگذشت کار و آن ي سرمايه را روايت نمی کند، تنها قصه گاهمند طی میديالکتیک دست

 .آيد، نیز هست شان می شده داري و در زندگی بیگانه سرمايه

يا در سط  ي بین نیروها و مناسبات تولید( وجود دارند که در تاريخ  هاي مهم ديگري نیز )مثلاً انباشت بدوي يا رابطه نظرگاه

خواهد و نه  اما ديالکتیک دستگاهمند نه می گیرند. ي مارکس قرار می داري ريشه دارند و مورداستفاده عامیتی وراي سرمايه

ي بین گذشته و آينده  جا دروازه داري اسیر است. اين ها را درنظر بگیرد، زيرا در منطق مقولات خود در سط  سرمايه تواند آن می

کند(؛  بیند )و ارائه می ها را می برند و مارکس آن ف تضادهايی است که ما را از يکی به سوي ديگري میاست، و جاي انکشا

هاي متناقض جهان امروز که در سط   کند. اما بدون تحلیل ديالکتیکیِ فرايندها و گرايش کاري که ديالکتیک دستگاهمند نمی

داري مدرن( يافت  ي طبقاتی و سرمايه سط ، بلکه در سط  جامعهداري در سراسر جهان )و نه تنها در اين  عامیت سرمايه

اي  شکافند و منبعی غنی از بداهت براي جامعه ي معاصر را از هم می شوند، تضادهاي جهان واقعی که حتی هم اکنون جامعه می

یک دستگاهمند از رسد تحلیلی که ديالکت نظر می که احتمالاً درپی خواهد آمد، هستند؛ آري بدون چنین تحلیلی، به

اي با  ترين رابطه ي آن سط  از تحلیل نباشد. بدون کوچک ي بسته کند، چیزي بیش از چرخیدن در دايره داري ارائه می سرمايه

کند، ضرورتی که ديالکتیک دستگاهمند در بازي بین مقولات اقتصاد  گري که مارکس در تاريخ کشف می حدي از جبري

يا ناخواسته ــ  گذارد. ضرورت منطقی ــ خواسته  نخورده باقی می همانگونه که هست و دست کند، تاريخ را سیاسی کشف می

سختی  کند. از درون مرزهاي منطقِ مقولاتی که ديالکتیک دستگاهمند تدارک ديده است به همچون مداري بسته عمل می

ست آدمی چه کاري )و احتمالاً به همراه چه کسی( که از د تواند دگرگون شود، يا اين گونه می داري چه توان ديد که سرمايه می

 .آيد براي تغییرش برمی

 

 نتایج
داري  داري چیست، بلکه همچنین نشان دهد چرا سرمايه کوشد که نه تنها نشان دهد سازوکار سرمايه می کاپیتالمارکس در 

گونه  اي احتمالاً درپی آن خواهد آمد و چه اي را پشت سر نهاده است، چه نوع جامعه اي گذرا از تولید است، چه نوع جامعه شیوه

داري در  ي کارکرد سرمايه ها را تحلیل ديالکتیکی او از نحوه يني ا توان اين هیبت عظیم را دگرگون ساخت. و همه می

انديش و انقلابی و مهم است که  همتا بود از دانشمند، منتقد، آرمان اي بی گیرد. ممکن است گفته شود مارکس آمیزه برمی

گاه ديالکتیک  بینیم، آناند. مارکس را اگر در چنین پرتوي ب هم آمیخته گونه اين صفات در سراسر آثارش به دريابیم چه

ي  ي ارائه ي شیوه يک علم ديد، علمی که دربرگیرنده توان چون تلاشی براي فروکاهی مارکسیسم به دستگاهمند را تنها می

ي  پردازانه و انقلابی انديشه داري است. اما حتی همین علم، بدون ابعاد انتقادي، آرمان ي تولید سرمايه مارکس از درکش از شیوه

يک منطق يا   دادن به سروسامان کاپیتالفهم نیست. شايد گفته شود کار عظیم  کفايت قابل ــ چنانکه نشان دادم ــ به مارکس

هاي  دستگاه مفهومی است. اما ديالکتیک دستگاهمند )البته با برخی استثنائات نسبت به تونی اسمیت، يکی از شخصیت

کند ــ عمدتاً با  ستگاه مفهومی در روش ديالکتیکی مارکس ايفا میي اين نحله( با اغراق در نقشی که اين د برجسته



ي بازنمايی و ارائه و به تعداد بسیار معدودي از انتزاعات در حوزه هاي تعمیم، سط  عامیت و  محدودکردن اين روش به شیوه

بازشناسی اين مکتب و استفاده از اداي کار گرفته است ــ بسیاري از منتقدانش را از  ي اثرش به پايگاه ناظر، که مارکس در ارائه

 .(9العاده ارزشمندش بازداشته است ) سهم فوق
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